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خاطره  ي
زنگ ورزش

 سحر زمانی بلیوندي
  آموزگار پایه ي اول ابتدایي،   

  فولاد شهر اصفهان

 هوا به شدت بهاری بود. باد ملایمی مي وزید. 
خورشید بعد از باران شب گذشته زیبا تر به 
نظر مي رســید. حتی به نظرم حیاط کوچک 
مدرســه مان هــم آن روز متفاوت تــر بود. 
انگار تمام غبار هــا رفته بودند و زمین جان 
دوباره ای گرفته بود. دلم مي خواست زود تر 
بچه هاي کلاســم را به حیاط بیاورم و مثل 
همیشه در زنگ ورزش بهترین حالتشان را 
در چهره هاي پر از مهرشــان ببینم. بچه ها 
را به صــف كــردم و پاورچین پاورچیــن از 
کلاس بیرون آوردم. چهره هایشان پر بود از 
خوش حالی و لبخند. همیشــه زنگ ورزش 
نگاه هایشان تکرارنشدنی بود. اینکه از صبح 
روزی که در برنامه ورزش داشتند و باشوق 
لباس ورزشــی مي پوشــیدند و مي آمدند و 
تمام دغدغه شــان این بود که زودتر کلاس 
درسشان تمام شــود، برایم خیلی زیبا بود. 
من خــودم هــم زنــگ ورزش را بیش از 
همه ي زنگ هاي آموزشــی دوست داشتم؛ 
چون بچه ها مي توانســتند نســبت به سایر 
زنگ ها بیشــتر توانایی ها و استعدادهایشان 
را نشــان دهند. یکی دیگــر از دلایلم برای 
دوست داشــتن زنــگ ورزش ایــن بود که 
مي توانستم رفتار هاي متفاوت تری از بچه ها 

در قبال دوستانشان ببینم. 
آن روز هــم دوباره نوبت بــه زنگ ورزش 
رســیده بود، ولــی آن زنــگ ورزش مثل 
بقیه ي روز ها و زنگ هــا نبود. علیرضا یکی 
از شاگردان بسیارخوب و محجوب من بود. 
همیشــه به نظر مي رســید حواسش به جز 
درس بــه چیــز دیگری معطوف نیســت؛ 

ولی آن روز از صبح کــه کفش هاي کتانی 
و گرمکن ورزشــی اش را پوشیده بود، انگار 
یک جور دیگری بــود! جوری که با خودش 
جور نبود. من اما نمی توانستم از این تغییر 
رفتارش چشم پوشــی کنم. بچه هــا را در 
چند صف مرتب کردم. از دو نفر خواســتم 
بیاینــد جلوي صف و بچه ها را قبل از انجام 
با انجــام چند حرکت  بازی هاي گروهــی 
ورزشــی گرم کنند. خودم هم بین صف ها 
حرکت کردم. ســعی مي کــردم ایراد هاي 
بچه ها را هنگام انجام حرکات ورزشــی به 
آن ها متذکر شوم؛ اما علیرضا انگار حواسش 
به ما نبود، بــه کلاس نبود، به ورزش کردن 
نبــود. بچه هاي دیگر با لبخند و هیجان بالا 
و پایین مي پریدنــد و پروانه مي زدند؛ ولی 
او امــروز انگار روزش نبــود. آن روزها من 
تــازه کار بودم. خیلی نمی دانســتم این جور 
مواقع باید چه کنــم. فقط حس کردم باید 
علیرضا را دنبــال کنم. کمی دنبال نگاهش 
رفتم. به مجید خیره شــده بود. مجید برای 
من تداعی کننده ي یک شــاگرد بی انضباط 
بود که هیچ وقــت در زنگ ورزش نه کفش 
مناسبی داشت و نه لباس گرمکن. هیچ وقت 
برای هیچ فعالیت ورزشــی و بازی گروهی 
داوطلب نمی شد و همیشه زنگ ورزش یک 
بهانه مي آورد؛ مثــلًا می گفت: »خانم، دلم 
درد می کند.« و در کلاس یا گوشه ي حیاط 
مدرســه مي نشست. جلسه ي قبل هم گفته 
بود پایم پیچ خورده است. امروز جزو معدود 
دفعاتی بود کــه او در کلاس ورزش به این 

شکل شرکت مي کرد. 
گرم کردن بچه ها تمام شــده بــود. علیرضا 
سمت من آمد و گفت: »خانم اجازه، می شه 
من بــرم داخل کلاس و لیوانــم رو بیارم و 
آب بخورم؟« به چشــم هایش نگاه کردم و 

گفتــم: »برو عزیــزم.« قبل 
به ســالن  بخواهد  اینکه  از 
بــرود،  مدرســه  ورودی 
به طرف مجید رفت، چیزی 
در گوشــش زمزمه کرد و 
رفت. چند دقیقه دیگر هم 
مجید آمد و گفت: »خانم، 
می شــه من هم برم لیوانم 
رو بیارم؟« متعجب شــدم؛ 
اما به آرامی گفتم: »پســرم، 

عزیــزم، بذار علیرضــا بیاد، 
بعد تو بــرو.« اما اصرار کرد و 

گفت: »خانم، خواهش می کنم! 
من لباس ورزشــی م تــو کیفمه. 

می خوام برم بپوشم.« گفتم : »عزیزم، 
چرا قبل از کلاس نپوشــیدی؟« گفت: 

»خانــم، جلو بچه ها خجالت می کشــیدم 
لباس عوض کنم« 

دستم را با مهربانی روی سرش کشیدم و گفتم: 
»مگه قرار نبود از خونه بپوشید و بیاید؟!« جواب 

داد: »خانم، صبح با عجله اومدم.« 
- باشــه عزیزم، صبر کن علیرضا 

بیاد، بعد تو برو. 
- خانــم تو رو خــدا الان برم! من 

کاری با علیرضا ندارم. 
نپذیرفتن مــن مانــع از اصرار ها و 

پافشــاری هاي او نمی شــد. مــن از 
اصرارهایــش فهمیدم چیــزی غیر از 

عوض كردن لباس پشــت خواســته ي 
مجید اســت. بــه بچه هــا گفتم طبق 

به  تقســیم شوند.  قبلی شان  گروه بندی 
مجید هم گفتم مي تواند برود. در حالی که 

بچه ها داشتند به گروه هایشان مي پیوستند، 
پاورچین پاورچیــن، به دور از چشــم مجید، 
دنبالش رفتم. او به سرعت و باعجله به  کلاس 
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رفــت. پشــــت در کلاس، 
چیزهایی شنیدم که به شدت 
متأثر شدم. علیرضا به مجید 
من  »مجیــد،  مي گفــت: 
فهمیدم تو کفش و گرمكن 
نداری. من دوتــا کفش و 
گرمکن دارم. دوست داشتم 
این رو برای تو بیارم.« مجید 
و  آرام تر گفــت: »ممنونم.« 
علیرضا دوباره گفت: »دیگه تو 
هم مي تونی زنگ هاي ورزش با 
ما بازی و ورزش کـــنی. تا خانم 
و بچه هــا نفهمیدن، مــن می رم.« 
قبل از اینکه علیرضا بخواهد به حیاط 
بیاید دویدم و به بچه هاي کلاسم ملحق 
شــدم. لحظاتی بعد علیرضــا آمد. در حالی 
که در چشم هایش آرامش عجیبی مي دیدم. 
انگار وقتی مي دوید داشــت پــرواز می کرد. 
خوش حال بود. لحظاتی بعد مجید 
هم آمد. مجید با لباس ورزشــی! 
اولین بار بود می دیدم این قدر در 
کلاس ورزش خوش حال است. 
از این طرف به آن طرف می رفت. 
بلند مي خندید. با علیرضا در 
گوش هم پچ پــچ مي کردند 
و مي دویدنــد. اما من تمام 
وجودم پر شده بود از عشق 
و این همه انســانیت. آن 
انســانیت  فهمیدم  روز 
هـیـچ مـــرز و سنــی 
نمی شناسـد و آن زنگ 
شد بهتـرین خاطــره 
در تمــــام سا  ل ها ی 

معلمي ام.


